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تــــاریختــــاریخ

 محسن رفیق‌دوست، وزیر سپاه
یـــک‌روز هنگامـــی که ما داشـــتیم گـــروه حافظان 
جان امام را تشـــکیل می‌دادیـــم از پاریس تماس 
گرفتنـــد که حفاظت از امـــام را به مجاهدین خلق 
واگـــذار کنیـــد. بـــه گمانـــم ایـــن پیشـــنهاد را دکتر 
یـــزدی مطرح کرده بودنـــد. این در حالی بود که ما 
برنامه‌ریـــزی کرده بودیم و حتی از شـــهید بزرگوار 
محمـــد بروجردی کـــه از چریک‌های مســـلح قبل 
از انقـــاب بـــود و مـــن به‌وســـیله شـــهید عراقی با 
ایشـــان آشـــنا شـــده بـــودم، دعـــوت کـــرده بودیم 
تـــا در ایـــن کار ما را یـــاری کند. او هـــم حدود چهل 
پنجاه نفر از مبـــارزان را دور خود جمع کرده بود 
تـــا بـــرای این کار ســـازمانی ترتیـــب دهد و به 
ایـــن ترتیـــب واگـــذاری حفاظـــت از امام به 

مجاهدیـــن خلق منتفی شـــده بود.
دلایـــل اینکه مـــا با واگـــذاری حفاظت از 
جان امـــام به مجاهدین خلق مخالفت 
کردیـــم، یکـــی شـــناخت مـــن از ایـــن 
گروه‌هـــا بود. مـــن که در زنـــدان با آنها 
بـــودم، از عقایـــد آنهـــا و دیـــدگاه آنهـــا 
نســـبت به امام آگاه بـــودم. آنها اصلاً 
امام را قبول نداشـــتند. دوم اینکه آنها 
تازه از زندان آزاد شده بودند و آمادگی 
جســـمانی خوبـــی نداشـــتند. در حالی 
که مبـــارزان اطراف شـــهید بروجردی، 

افـــراد چریکـــی بودنـــد کـــه در طـــول ســـالیان دراز 
آموزش‌هـــای ســـخت چریکـــی دیـــده بودنـــد و در 
آمادگـــی کامـــل به‌ســـر می‌بردنـــد. بنابرایـــن مـــا 
اســـتدلال کردیم کـــه چه ضرورت دارد کســـی که 
الان چریک مســـلح است و عاشق حضرت امام و 
با معظم‌له در ارتباط و اسلحه هم دارد، این کار را 
نکنـــد و در عـــوض گروهی با ایـــن ویژگی‌ها، بدون 
پایبنـــدی و علاقه‌مندی به امام و آمادگی و ســـاح 
کافـــی، بیاینـــد و حفاظـــت از جان امـــام را برعهده 
بگیرنـــد. وقتـــی که مـــا این دلایل را مطـــرح کردیم 
شـــورای انقلاب که آن هم در مدرسه رفاه استقرار 
پیدا کرده بود. کمیته‌ای تشـــکیل داد تا در آن دو 
طرف دلایلشـــان را با آنها مطـــرح کنند و به دنبال 
آن در ایـــن زمینـــه تصمیم‌گیـــری شـــود. اعضـــای 
ایـــن کمیته، آقایان توکلی‌بینا و ‌هاشـــم صباغیان 
و چنـــد نفـــر دیگـــر بودند کـــه وقتی دلایلمـــان را با 
آنهـــا در میـــان نهادیـــم، قانع شـــدند و حفاظت از 

امـــام را بـــه ما واگـــذار کردند.
تهیـــه اســـلحه کار دیگری بـــود که بایـــد انجامش 
می‌دادیـــم. مـــن خودم مقداری اســـلحه داشـــتم 
که قبل از دســـتگیری پنهان کرده بودم. بچه‌های 
شهید بروجردی یعنی گروه‌های صف، منصورین 
و موحدیـــن هـــم جمـــع شـــدند و آنها هم اســـلحه 
داشـــتند و تعـــدادی اســـلحه هـــم مـــن به شـــهید 
بروجـــردی داده بـــودم بـــه ایـــن ترتیـــب، مشـــکل 
اســـلحه هـــم حل شـــد. بچه‌های تیـــم حافظ جان 

امـــام، برای اینکـــه بهتر بتوانند وظایـــف خود را به 
انجام رســـانند، بـــه صحرا رفته بودنـــد و چگونگی 

اســـتقبال را تمرین کـــرده بودند.
بزرگان شـــورای انقـــاب خبر دادند که امـــام دوازده 
بهمـــن بـــه میهن باز خواهند گشـــت و در جلســـات 
شـــورای انقـــاب، بـــازرگان بـــا بختیـــار بـــرای تحویل 
فـــرودگاه مهرآباد و هرچه بهتر برگزار کردن مراســـم 
اســـتقبال رایزنی‌هایی کرده بـــود. روز دهم، رفتیم و 
ترمینـــال یک فرودگاه مهرآبـــاد را تحویل گرفتیم. با 
شـــهید محمد بروجردی قرار گذاشـــتیم کـــه تا زمان 
آمدن امام بجز بچه‌های انقلابی، کسی به فرودگاه 
مهرآباد نیاید. شهید بروجردی هم عده‌ای از بچه‌ها 
را بـــرده بـــود، در پشـــت‌بام شـــیروانی و نگهبانـــی 

گذاشـــته بود تا مشـــکلی پیش نیاید.
شـــب یازدهم بهمـــن بچه‌های اســـکورت به منزل 
مـــا آمدنـــد، ولی چـــون منزل مـــا گنجایـــش آنها را 
نداشت به خانه باجناقم در خیابان هفده شهریور 
رفتیـــم و شـــب را در آنجا گذراندیم. شـــهید محمد 
بروجردی رئیس اســـکورت با افرادش آنجا بودند. 
آن شـــب، یک شب رؤیایی بود. هیچ‌کس تا صبح 
نخوابیـــد و همـــه بیـــدار بودیم. چون فـــردا قرار بود 
مرجعمان، امام)ره( تشریف‌فرما شوند. فکر کنم 
در همه کشـــور کمتر کسی بود که آن شب خواب 
بـــه چشـــمش بیاید. مـــا، در خانه باجناقـــم، مدام 
در حـــال نمـــاز و نیایـــش بودیـــم و با خدایمـــان راز و 

نیـــاز می‌کردیم تـــا اینکه صبح موعود فرا رســـید.

گروه محافظان امام را با همکاری شهید بروجردی 
تشـــکیل داده بودیـــم، آنهـــا را بـــه مدرســـه علوی 
منتقـــل کردیم و در طبقه ســـوم مدرســـه ســـاکن 
گردانیدیـــم. آنهـــا در آنجـــا بـــه کارهـــای حفاظتی 
خودشـــان مشـــغول بودنـــد. مـــا یـــک دســـتگاه 
بی‌ســـیم هم داشـــتیم که در دســـت آنها بـــود و با 
آن دســـتگاه، مکالمـــات بی‌ســـیم‌های ســـاواک را 
می‌شـــنیدیم تا اگر قصد حمله به مدرســـه علوی 
را داشـــته باشد، ما آگاه شویم و اقدام کنیم. برای 
این‌گونه مواقـــع. عمل در هنگام حمله به یکی از 
خانه‌هـــای اطراف مدرســـه علوی را کـــه خانه یکی 
از مبارزان بود تحویل گرفتیم. اســـلحه‌های ما هم 
در آن زمـــان کلـــت و تفنـــگ بود که یا ما داشـــتیم 
یـــا ســـربازان از پادگان‌هـــا می‌آوردنـــد و حتی یک 
تیربـــار هم یکی از برادران ســـرباز از پـــادگان آورده 
بـــود کـــه آن را در پشـــت‌بام مدرســـه رفاه مســـتقر 
کرده بودیم و بچه‌هایی که به سربازی رفته بودند 
پشـــت آن تیربار ژ3 نشسته بودند. سپس مقدار 
زیادی ســـه‌راهی درســـت کـــرده بودیـــم و آنها را در 
گونی‌هـــای برنجـــی گذاشـــته بودیم. هـــر خانه‌ای 
کـــه در خیابان ایران بلندتر بـــود، با اجازه صاحب 
خانـــه‌اش یکـــی از بچه‌ها را با یک گونی ســـه راهی 
کشـــیک گذاشته بودیم تا اگر احیاناً تانکی حمله 
کرد، ســـه راهی‌ها را بر سر آنها بریزند و متوقفش 
کننـــد. ایـــن تدبیرهـــا، تدافعی بود کـــه البته رژیم 

هم کاری انجـــام نداد.

شـــهید محمد بروجردی در ســـال 1333 ه ش 
در روســـتایی از توابع بروجرد به دنیا آمد. وی 
در شـــش ســـالگی پدرش را ازدســـت داد و به 
همـــراه مـــادرش به تهـــران مهاجرت کـــرد و در 
تهران بنا به شـــرایط مادی خانواده تحصیل را 
بـــا کار توأمان تجربه کرد.وی از همان کودکی 
بـــه کار مشـــغول شـــد و در یـــک مغازه تشـــک 
دوزی، شـــاگرد بـــود و در جلســـات مذهبی در 
مســـاجد شرکت می‌کرد و در این مساجد بود 
کـــه با نام امام)ره( آشـــنا شـــد و چندی بعد به 
محوریـــت او گـــروه توحیـــدی صف که مشـــی 
مســـلحانه داشـــت ولـــی در خـــط مســـتقیم 
روحانیـــت بویـــژه امـــام بود، آغاز بـــه کار کرد.

شهید بروجردی در سال 1355 به همراه چند 
نفـــر بـــه ســـوریه رفـــت و درآنجا با شـــخصیت 
روحانی برجســـته لبنان »امام موسی صدر« 
از نزدیـــک آشـــنا شـــد و با گذرانـــدن دوره‌های 
آمـــوزش نظامـــی ‌و چریکـــی نـــزد» شـــهید 
چمـــران« و »شـــهید محمـــد منتظـــری« پس 
از دو مـــاه به ایران بازگشـــت و گـــروه توحیدی 
صف در دی ماه ۱۳۵۶ همزمان با ســـفر کارتر 
گروه فعال‌تر از پیش شـــد. انفجار موتورخانه 
کاخ جوانـــان و انهـــدام بزرگتریـــن دکل برقـــی 
کـــه بخـــش عظیمـــی‌از بـــرق تهـــران را تأمیـــن 
می‌کـــرد، انفجـــار و اشـــتعال کارخانـــه کیـــان 
تایـــر و تخریـــب مشروب‌فروشـــی‌ها، از جمله 
ایـــن عملیات بـــود.او در مأموریتی که از گروه 

صف به او واگذار شـــده بود کاباره خوانسالار 
اصفهـــان را کـــه از مراکـــز فســـاد اصفهان بود 

منفجـــر کرد.
شـــهید بروجردی در دوران مبـــارزه علیه رژیم 
پهلوی در پوشـــش یـــک جوان تشـــک دوز در 
چهار راه ســـیروس تهران ضمن امرار معاش، 
فرماندهـــی بزرگتریـــن گروه مســـلحانه مبارز 

علیـــه رژیم طاغـــوت را بر عهده داشـــت.
وقتـــی امـــام تصمیـــم به بازگشـــت به کشـــور 
گرفتنـــد، گـــروه حفاظـــت از امـــام تشـــکیل 
شـــد کـــه مســـئولیت آن بـــه گـــروه توحیـــدی 
صـــف و محمـــد بروجـــردی واگـــذار شـــد. او 
همـــراه بـــا یارانـــش ایـــن وظیفـــه را بـــه اتمـــام 
رســـانید. بـــا صـــدور فرمـــان تشـــکیل ســـپاه 
پاسداران انقلاب اســـامی، شهید بروجردی 
از اولیـــن افـــرادی بـــود کـــه در بنیـــان نهـــادن 
آن مشـــارکت جســـت. پـــس از ایجـــاد بحران 
در پـــاوه کردســـتان- شـــهید بروجـــردی از 
طـــرف ســـپاه عازم ایـــن منطقه شـــد و در آنجا 
»پیشـــمرگان کردســـتان« را تأســـیس کـــرد 
کـــه افراد مســـلح طرفـــدار انقلاب اســـامی‌ و 
از افـــراد بومـــی‌ منطقه بودند. تشـــکیل تیپ 
ویژه شـــهدا، دیگر اقدام شهید بروجردی بود 
که بیشـــترین نقش را در آزادســـازی شـــهرها 
داشـــت. وقتی شـــهید محلاتـــی نماینده امام 
در سپاه پیشنهاد فرماندهی سپاه را به او داد 
نپذیرفت و فرمانده تیپ شـــهدا )ناحیه غرب( 
شـــد. او در اثر انفجار مین ســـر راه ماشـــینش 
در ســـه راه نقده)آذربایجان غربی( زخمی‌ شـــد 
و اندکـــی بعـــد به درجه رفیع شـــهادت رســـید.
پیکرهای مطهر پاسدار شهید محمد بروجردی 
قائـــم مقام قـــرارگاه حمـــزه سیدالشـــهدا)ع( و 
شـــش نفـــر دیگـــر از همرزمانـــش طی مراســـم 
باشـــکوهی بـــا شـــرکت انبـــوه مـــردم حزب‌الله 
و نیروهـــای نظامـــی‌ و انتظامی‌ و ســـپاهیان، از 
مقابل ســـتاد لشـــکر 64 ارومیه تشـــییع شـــد. 
در ایـــن مراســـم حجت‌الاســـام حســـنی امام 
جمعـــه ارومیـــه، اعضای شـــورای ائمـــه جمعه 
اســـتان، دکتـــر نجفـــی وزیر فرهنـــگ و آموزش 
عالی، شـــیخ عطار استاندار آذربایجان غربی، 
فرماندهـــان قـــرارگاه حمـــزه سیدالشـــهدا)ع(، 
لشـــکر 64 و ســـپاه پاســـداران، حاکـــم شـــرع 
و رئیـــس دادگاه انقـــاب اسلامی‌اســـتان، 
پرســـت  نیـــون مبـــارز و متعهـــد، سر روحا
کمیته‌هـــای انقـــاب اســـامی، مســـئولان 
و کارکنـــان ســـازمان‌های اداری، کارگـــران، 
بازاریـــان، اصنـــاف و ائمـــه جمعـــه صائین دژ و 
نقده حضور داشـــتند. در پایان مراسم تشییع 
پیکـــر شـــهید بروجـــردی بـــرای خاکســـپاری به 
تهـــران انتقـــال یافـــت، ســـوم خرداد بـــا حضور 
مقامـــات کشـــوری و لشـــکری در مســـجد امام 
خمینـــی تهـــران بـــر او نمـــاز خوانـــده شـــد و بـــا 
تشـــییع بـــر دوش جمعیـــت گســـترده حاضر، 

در بهشـــت زهـــرا آرمید.

این روزها فیلم ســـینمایی غریب که بخشـــی از زندگی شـــهید محمد بروجـــردی را روایت می‌کند 
با توجه به ویژگی‌های این شـــهید بزرگوار بســـیار بر ســـر زبان‌ها افتاده اســـت و با اســـتقبال خوب 
مردم همراه شـــده اســـت. به مناســـبت فرا رســـیدن اول خرداد سالروز شهادت شـــهید بروجردی 
بـــه بخشـــی از زندگـــی و روایت‌هـــای خانـــواده و همرزمان از ســـبک زندگـــی این شـــهید مقتدر اما 

متواضـــع می‌پردازیم.

فاتح متواضعفاتح متواضع
صادق رخ فرد

خبرنگار

مبارزی در لباس تشک دوز
محمد مهدی اسلامی

نویسنده و پژوهشگر

کنار زدن منافقین از اطراف امام با آمادگی بروجردی

وقتی امام 
تصمیم به 

بازگشت به 
کشور گرفتند، 

گروه حفاظت از 
امام تشکیل شد 
که مسئولیت آن 
به گروه توحیدی 

صف و محمد 
بروجردی واگذار 

شد. او همراه 
با یارانش این 

وظیفه را به 
اتمام رسانید. 

با صدور فرمان 
تشکیل سپاه 

پاسداران انقلاب 
اسلامی، شهید 

بروجردی از اولین 
افرادی بود که در 
بنیان نهادن آن 
مشارکت جست


